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مشارکت زنان در  زندگی بهتر
محله امن کجاست؟ 

که  خشــونت هایی  از  بخشــی 
در نهان به افــراد و خصوصا زنان 
از طریق ساختار  اعمال می شــود، 
شهرهاست؛ نقاط کور، نقاط ناامن 
و نقاط تاریکی که دسترسی سختی 
از مراکز جرم خیزی هســتند  دارند 
کــه زندگی آزادانه و امن زنان را در 
برای  تهدید می کنند.  بافت شهری 
آگاهــی از این محله ها و چگونگی 
مواجهه بــا آنها راه های بســیاری 
هســت؛ مثلا می توان با شهرداری 
منطقه یا محــل تماس گرفت و از 
آنها خواســت روشــنایی در محل 
ایجاد کرده و احتمالا نوع دسترسی 
بــه آن و زوائــد فیزیکــی کوچه و 
خیابان را از بین ببرند. در این زمینه 
تلاش های اینترنتی هم آغاز شــده 
اســت؛ مثلا کانال تلگرامی «محله 
امن»، یکی از راه های دسترسی به 
پاسخ های روشــن در زمینه ارتقای 

امنیت بانوان است. 
ایــن کانال  به گفتــه راه اندازان 
«#محله_امــن»  در  تلگرامــی 
می توانید به این اطلاعات دسترسی 

داشته باشید: 
- فضاهای شهری که می توانند 

ناامن و خطرآفرین باشند.
- نقاط ناامن محله کجاست؟ 

- چگونه در مواقع خطر از خود 
دفاع کنیم؟ 

- چگونه خود را در موقعیت های 
خطرآفرین قرار ندهیم.

- اگر مشکلی برایمان پیش آمد 
چگونه با آن مواجه شویم.

بانــوان  شــخصی  تجــارب   -
درخصوص امنیت.

- از چه طریقی می توانیم امنیت 
را در محله خود افزایش دهیم.

ایــن کانال  بــه  برای پیوســتن 
لینــک  طریــق  از  می توانیــد 
https : / / te legram.me/ma-
halle_amn اقــدام کنیــد اما فقط 
بــه آن بســنده نکنیــد. در تهران 
آماده  هات لایــن ۱۳۷ شــهرداری 
اســت که گزارش های شــما را در 
مــورد خیابان هایی کــه در تاریکی 
فرورفته اند، معابری که دسترســی 
به آنها به هر دلیلی محدود شــده 
است و احتمالا خانه هایی که در آن 
دعواهــای خانگی صورت می گیرد 
بشنود. ممکن است در یک تماس 
برای چنین  پاســخی درخور  ساده 
درخواست هایی در میان نباشد اما 
پیگیری شما قطعا می تواند نور یک 
کوچه را افزایش دهــد یا لااقل به 
همســایگانتان بفهماند که داشتن 
یــک منبع نــوری در کوچــه، حق 

شهروندی آنهاست. 
در مــورد محله های پرخطر که 
حضــور معتــادان، کارتن خواب ها 
یا ولگــردان باعث شــده که تردد 
بانوان و کودکان با مشــکل مواجه 
شــود هم راه حل هایی وجود دارد. 
اســتفاده از نگهبــان محله، تهیه 
موارد  جمع آوری  برای  استشــهاد 
از ظرفیــت  اســتفاده  و  یادشــده 
شــوراهای محلــه از جملــه این 

راهکارهاست.
 توصیــه شــده کــه فرزنــدان با 
معابری  چنیــن  در  خانواده هایشــان 
تردد و در صورت امکان، از ســرویس 
مدرسه برای جابه جایی استفاده کنند. 
بااین همه، خط مشــاوره مدرسه هم 
یکی دیگــر از راهکارهایی اســت که 
برای خشــونت های کــودکان توصیه 
شــده. بچه هــا می توانند بــه صورت 
گمنام، گزارش هایی در این زمینه را به 
مسئولان مدرسه منتقل کنند و امیدوار 

باشند که نتیجه ای در کار باشد. 

تجربه دیگران

چگونه از خشونت دیدگان حمایت کنیم
تجربه ایجــاد خانه های امن در جهان، تجربه جدیدی نیســت. 
در دهه ۷۰ میــلادی پس از اوج گیری جنبش هــای احقاق حقوق 
زنــان در تمام دنیا، ایده ایجاد خانه هــای امن برای دفاع از قربانیان 
خشونت خانگی، مطرح و اولین خانه امن در سال ۱۹۷۰ ایجاد شد. 
«ایرن پیزی»، فعال حقوق زنانی بود که در این ســال در شهر لندن 
اولیــن خانه امن را ایجاد کرد. اگرچــه ژاپنی ها اعتقاد دارند که ایده 
خانه امن برای دفاع از قربانیان خشــونت مخصوصا زنان و کودکان 
متعلق به آنهاســت. زیرا راهبان بودایی همیشــه و در طول تاریخ، 
درِ پرستشگاه هایشــان روی زنان و کودکان خشونت دیده باز بوده و 
کسانی که در خانه خود با خشونت مواجه بوده اند، می توانستند به 
پرستشگاه ها بروند و با کارکردن، از حمایت راهبان بودایی برخوردار 
شــوند. باوجوداین، خانه امن به معنای امروزیــن آن را باید ایده ای 

متعلق به دهه ۷۰ میلادی دانست.
 پس از انگلســتان، کشــورهای دیگری مانند اســترالیا، اقدام به 
ایجاد خانه های امن کردند. ســیدنی دومین شهر جهان است که در 
آن خانه امن ایجاد شــده است. پس از ســیدنی، در بوستون آمریکا 
ســومین خانه امن جهان در ســال ۱۹۷۴ ایجاد شــد. هلند، نروژ و 
دانمارک ازجمله دیگر کشــورهایی بودند کــه ایجاد خانه های امن 
برای حمایت از زنان خشونت دیده را در دستور کار خود قرار دادند. 
در میان کشــورهای توســعه یافته، آلمان آخرین کشوری بود که به 
ســاخت خانه امن در کشــورش رضایت داد و پس از سال ها تلاش 
روزنامه نــگاران و فعــالان حقوق زنان بالاخره اولیــن خانه امن در 
برلین، در ســال ۱۹۷۶ ایجاد شــد. اما در همین ســال ۱۹۷۶ تاریخ 

خانه های امن متحول شد.
 در این ســال بود که با ایجاد یک خط تلفن مستقیم و ویژه برای 
اطلاع رســانی درباره خشــونت خانگی در کالیفرنیا، خانه های امن 
به طور کاملا رسمی به عنوان پناهگاه های زنان شناخته شدند. از این 
پس ایجاد خانه های امن در تمام کشورهای دنیا و مخصوصا ایالات 
متحــده آمریکا که یکی از مراکز اصلــی جنبش های احقاق حقوق 
زنان بود، ســرعت گرفت. به طوری که تا ســال ۱۹۸۲ به طور تقریبی 
بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ خانه امن برای زنان در سرتاســر جهان ایجاد شــد. 
درحال حاضــر تنها در آلمان که دیرتر از دیگر کشــورها به ســاخت 
خانه هــای امن روی آورد، نزدیک بــه ۴۰۰ خانه امن وجود دارد. اما 
خانه های امن اکنون دیگر محدود به کشورهای توسعه یافته نیستند 
و در بســیاری از کشــورهای جهان و حتی در کشورهای همسایه ما 
نیز خانه های امن به عنوان جایی که می تواند قربانیان خشــونت را 
از محیط آسیب رســان دور کند، ایجاد شده اند. در کل افغانستان ۱۲ 
خانه امن وجود دارد که براســاس آماری که شبکه زنان افغانستان 
اعلام کرده اســت، چهــار خانه امن فقط در شــهر کابل که یکی از 
بزرگ ترین شهرهای افغانستان است، ساخته شده. تفاوت خانه های 
امن در افغانستان با دیگر کشورهای دنیا در این است که این خانه ها 
به شکلی ساخته شده اند که هیچ کس جز زن ها از وجود آنها اطلاع 
نــدارد. حفظ گمنامــی یکی از اصول اســتفاده از خانه های امن در 
افغانستان اســت زیرا همیشه خطر کشــف این خانه ها و زنانی که 
در آن زندگی می کنند توســط طالبان و دیگــر گروه های افراطی در 

افغانستان وجود دارد. 

به همین دلیل امکان اســتفاده گســترده زنان از این خانه ها در 
صورت مورد خشــونت قرارگرفتن وجود ندارد. چندسال پیش هم 
«حبیب االله غالب»، وزیر عدلیه افغانســتان، گفته بود که خانه های 
امن زنــان، جایی برای «بداخلاقی و فحشــا» اســت. او همچنین 
اضافه کرده بود: «آنها اکثرا دختران را تشویق می کنند و می گویند: 
اگر پدر شما چیزی بد به شما می گوید، به او گوش ندهید، اگر مادر 
شــما چیزی برایتان می گوید، گوش ندهیــد. خانه های امنی برای 
شما هســت که در آنجا زندگی کنید». این اظهارات با واکنش های 
فعالان حقوق زنان در افغانســتان روبه رو شــد و آنها گفته بودند 
هیچ شــواهدی مبنی بر وجود فساد و فحشا در این خانه ها نیست. 
آنها همچنین خواســتار برکناری «غالب» شده بودند. اما درمقابل، 
خانه های امن در کشــورهای مختلف دنیا فعالیــت علنی دارند. 
برای مثال مؤسسه آمریکایی «ســیف هورایزن» یکی از فعال ترین 
مؤسســات در حوزه حمایت از زنان خشــونت دیده است، علاوه بر 
داشــتن چندین وچند خانه امن در شهرهای مهم آمریکا، یک خط 
تلفن مســتقیم که نام «امید» را بر آن نهاده، برای قربانیان دارد که 
از طریق آن به زنان خشونت دیده امکان مشاوره می دهد. براساس 
گزارشــی که در سایت این مؤسســه منتشر شده است، در طول هر 
شــبانه روز در سرتاســر دنیا ۶۷هزار و ۳۹۹ خشونت خانگی علیه 
زنان اتفاق می افتد. ازاین میان ۱۰ هزارو ۵۸۱ قربانی با خطوط تلفن 
اورژانســی که برای اطلاع رســانی درباره خشونت خانگی طراحی 
شــده اند تماس می گیرند که در ۶۴درصد از آنها نیاز فوری به یک 
ســرپناه اعلام می شود. بااین حال مؤسسه ســیف هورایزن یکی از 
اهداف خود را توانمندســازی زنان خشــونت دیده از طریق دادن 
آموزش های حقوقی و مشــاوره ای می دانــد و حتی تلاش می کند 
پرونده های خشــونت خانگی علیه زنان را با معرفی وکیل به آنها 

پیگیری کند.
 پیگیری پرونده های خشــونت علیه زنان در دادگاه ها نیز یکی از 
مواردی اســت که تاریخچه آن به دهــه ۷۰ میلادی برمی گردد. در 
سال ۱۹۷۱ اولین پرونده خشونت خانگی در آمریکا باز و پیگیری شد. 
این اتفاق باعث شــد خشونت خانگی به عنوان یک جرم قابل پیگرد 
مطرح شــود و زمینه ای را برای اصلاح قوانیــن در حمایت از زنان 
فراهم کرد. پیگیری حقوقی شــکایات مربوط به خشــونت خانگی 
یکی از مشــکلات در افغانســتان هم هست زیرا اساســا بسیاری از 
این خشــونت ها از سوی زنان اعلام نمی شــود. در ایران نیز مسئله 
خشــونت خانگی علیه زنان، سال هاســت که پیگیری می شود. در 
دولت اصلاحات وزارت کشور پژوهشی را در ۲۸ استان کشور درباره 
خشونت خانگی انجام داد که یکی از نتایج آن ایجاد خانه های امن 
و خطوط ارتباط تلفنی برای حمایت از زنان خشــونت دیده بود. این 
پژوهش بنا بر گفته شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در 

دولت نهم، گم شده است. 
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یک مفهوم 

قصه «اعظم» یا حتی «ســتایش»، قصه ای اســت کــه در جامعه ما 
به کرات اتفاق می افتد اما کمتر می توان درباره آن گفت و شــنید. شاید به 
همین خاطر است که من هم چون بسیاری حس می کنم خطوط مشاوره 
نمی تواننــد همه مســائل این چنینی جامعه را حل کننــد. این خطوط در 
حقیقت یک منبــع اجتماعی برای ورود و مداخله در بحران ها هســتند. 
شــاید اگر قصه اعظم رســانه ای نمی شــد، امروز نمی توانستیم بی بهانه 
دربــاره این خطوط، توانایی ها و ضعف هایشــان ســخن بگوییم اما حالا 
بهانه ای پیش روی ما قرار دارد برای اســتفاده بهینه از این منبع اجتماعی 

و کاستن از آسیب پذیری زنان در خانه هایشان. 
من به عنوان مؤســس اورژانس اجتماعی که با شــماره تلفن ۱۲۳ در 
تمامی شهرها و استان های کشــور شناخته شده است، به خاطر دارم که 
ایده و انگیزه اصلی ما در آن سال ها، کمک به افرادی بود که به هر دلیلی 
در معرض آســیب قرار می گیرند و نمی خواهند اولین دری که به رویشان 

گشوده می شود، کلانتری ها و گشودن پرونده قضائی باشد. 
از سال ۱۳۷۸ که اورژانس اجتماعی آغاز به کار کرده، مسیر تکنولوژی 
در جهــان نیز به ما کمک کرده اســت تا راه های گســترده تری برای ارائه 
خدمات مشــاوره ای، راهنمایی و حتی مداخله در آســیب های اجتماعی 
پیــدا کنیم و امروز چندین شــماره تلفن در حوزه هــای مختلف این مهم 
را انجــام می دهند؛ از خط ۱۴۸۰ تا خط ملی اعتیاد که ۰۹۶۲۸ اســت، از 
اورژانــس اجتماعی تــا انواع خطوط تلفن مشــاوره در حوزه خصوصی، 
همچون صدای یارا که مخصوص انجمن حقوق کودک است. از آنجایی 

که مشاوره تلفنی، راحت، ارزان و با امنیت بیشتر است، بخش خصوصی 
هم چندســالی اســت که در این عرصه وارد شــده و چه اتفاق مبارکی، 
چراکه هر تماس ســاده این امید را در ما ایجاد می کند که مراجعان، هنوز 

به تغییر در شرایط خود امیدوارند و به سمت آن قدم برمی دارند. 
البته مشــکلاتی هم در کار هست؛ مشاوره تلفنی یک قدم اولیه است 
و بعــد از آن باید زیرســاخت های بعد از تماس فراهم شــوند. از ســوی 
دیگر، فرد مشــاور در مشاوره تلفنی نمی تواند از مهارت های مشاوره بهره 
ببرد چون فــرد را حضورا نمی بیند و...، بااین همه همچنان باید در جهت 
برداشــتن محدودیت های مکانی و زمانی در دسترســی شــهروندان به 
خدمات اجتماعی تلاش کنیم؛ تلاشــی که ایده اصلی اورژانس اجتماعی 
بود و اگر اعظم ها از آن مطلع باشــند و به خوبی از قابلیت هایش استفاده 
کنند، می توانیم امیدوار باشــیم که فعلا کلانتری اولین دری که روی فرد 

آسیب دیده گشوده می شود، نیست. 

طرح موضوع

تماس با مراکز مشاوره، امید به «تغییر» است

هرکس با این مرکز یا مراکز مشابه تماس می گیرد، به نوعی مشاوره 
دریافت می کند. فرد خشونت دیده چه با ما و چه با هر وکیل دیگری 

حرف بزند، عملا اولین قدم را به سمت کاهش خشونت دیدن برداشته 
است، چراکه خشونت تا وقتی استمرار پیدا می کند که در یک چارچوب 
خاص- مثلا خانه- مهار شده باشد؛ اما وقتی از خشونت در بیرون این 

چارچوب حرف می زنیم؛ یعنی شروع مقاومت در برابر آن

ترســیم شرایط دهشــتناک «اعظم» سخت است، از آن ســخت تر پاسخ به 
ســؤالاتی اســت که هریک از ما، هنگام شنیدن داســتان او، از خود می پرسیم: 
«چرا اعظم از شــرایط ســخت خود شــکایتی نمی کرد؟»، «چرا شکایت هایش 
بی پاســخ باقی ماند؟»، «آیا نمی توانســت خود را به پلیس یا دادگاه معرفی و 
تظلم خواهی کند؟»، «آیا نمی شــد از طریقی به مشــاوره حقوقی یا مداخله گر 
دسترســی پیدا کند و نگذارد این همه آسیب ببیند؟» و... سؤالاتی از این دست 
امروز بی جواب نیســتند؛ حالا که ماجرای تلخ او به عنوان بخشــی از خشونتی 
که علیه زنان روا می شــود، به دنیای رسانه ها آمده، می توان برای هرکدام شان 
پاســخی یافت. این گزارش با تأکید بر خطوط مشاوره تلفنی تهیه شده. در ایران 
چندین شــماره تلفن که به آنها هات لاین می گویند، به طور شــبانه روزی آماده 
شنیدن حرف های مردم، به ویژه درباره مشکلات زندگی شان هستند. از میان این 
خطوط، بخشی دولتی اند که اورژانس ۱۲۳ معروف ترین آنهاست و بخشی هم 
خصوصی که ما از میان شــان، خانه امن را انتخاب کرده ایم. به جای واردشدن 
به موضوعات معمولی و ازپیش تعیین شده، قرار است در این گزارش، ببینیم که 

چطور می توان از طریق این خطوط، گزارش دهنده خشونت های خانگی بود: 
افزایش تماس با مراکز مشاوره

رئیسی، وکیلی اســت که دو روز در هفته، پای تلفن های مرکز «خانه امن» 
می نشیند و به تماس ها پاســخ می دهد: «تنوع گسترده ای در تماس ها داریم، 
چه از زاویه مســائلی که مطرح می کنند و چه از نظر جغرافیایی، اگرچه بیشتر 
تماس ها از تهران اســت؛ چون هم جمعیت بیشــتر و آسیب های گسترده تری 

دارد و هم دسترسی به اینترنت آسان تر است».
به گفته او همان طور که آمار طلاق و دعاوی خانوادگی به اقرار مســئولان 
افزایش پیدا کرده، تماس با مراکزی این چنینی هم بیشــتر از قبل شــده است: 
«آماری که هرازگاهی در هفته قوه قضائیه مطرح می شــود، نشــان از آن دارد 
که دعاوی خانوادگی یکی از بالاترین آمارهای خشــونت را به خود اختصاص 
داده. به همین خاطــر طبیعی اســت که تماس با مراکــز اورژانس اجتماعی و 
مشــاوره گسترده باشد؛ اما در بســیاری موارد این نیاز احساس می شود که فرد 
تماس گیرنــده نیاز به کمک دارد و نمی شــود از طریق تلفــن به او کمک لازم 
را کرد. بعضی از آنها واقعا در معرض خطر جدی هســتند و باید کمک شــان 
کــرد. خیلی از آنها حتی نمی توانند با پلیس تماس بگیرند و به همین خاطر به 

محض تماس با مرکز ما درخواست کمک می کنند».
رئیســی که حدودا در یک سومِ عمر دوســاله این مرکز، پاسخ گوی حقوقی 
تلفن ها بــوده، می گوید: «این مرکــز فقط در زمینه مشــاوره حقوقی فعالیت 
می کند؛ اما گاهی بر حســب مورد، مشــاوره های روان شناسی یا مددکاری هم 
بــه مراجعان تلفنی ارائه می کنیم؛ اما همه نوع مشــاوره بــه صورت رایگان 
انجام می شــود». دربــاره اهمیت رایگان بودن مشــاوره ها، جــای هیچ حرف 
و حدیثی نیســت؛ کیست که نداند بخش گســترده ای از زنانی که از خشونت 
خانگی آســیب دیده اند به خاطر مسائل مالی و مشکلات اقتصادی نمی توانند 
از خدمات مشــاوره ای بهره مند شــوند یا می ترســند به مرکــزی در این زمینه 
مراجعه کنند. «نهایت تلاش ما این اســت که از اســتمرار خشونت جلوگیری 
کنیم. این مشــاوره رایگان می تواند فــرد را توانمند کند و به او آگاهی دهد که 
چطور می شــود با کمترین هزینه ها، مشکل خود را با مراجع قانونی و انتظامی 
در میان بگــذارد. حتی بعضی از تلفن کننده ها می گوینــد که هیچ پولی برای 
طرح شــکایت در دادگاه ندارند و ما به آنها می گوییم که در دادگاه ها، بخشی 
قرار گرفته که اگر شــکایت خود را مطرح کنند، به آنها به صورت رایگان کمک 
می کند». یکی از دلایلی که رئیســی در این گفت وگو از آوردن اسم کامل خود 
خودداری می کند، دقیقا اشاره ای ســت به رایگان بودن خدمات مراکزی مانند 
خانه امن: «به عنوان یک وکیل سعی کرده ایم که شخصا به پرونده ها ورود پیدا 

نکنیم تا به قول معروف نخواهیم از این نمد برای خودمان کلاهی بسازیم».
مشاوره قانونی یا مجوزدار؟ 

داســتان تلخ اعظم، یک هشــدار بود. گویی حبابی از عمق آب به ســطح 
آمــد و ترکیــد؛ عکس های او که ایــن روزها این طرف و آن طرف انتشــار پیدا 
می کنند، پیامی است که از عمق غفلت جامعه بیرون می آید و آن پیام، نگرانی 
از وضعیت خشــونت خانگی است، آن هم در شرایطی که جامعه و مسئولان 
هرکدام به دلایلی ســعی کرده اند که آن را ندیده و نشــنیده بگیرند. در چنین 
شرایطی است که راه افتادن یک سایت برای ارائه خدمات مشاوره ای، حتی اگر 
به صورت تلفنی باشــد، ما را با این سؤال مواجه می کند که مگر چنین مراکزی 
نیاز به مجوز ندارند؟ رئیســی به چند دلیل تأکیــد می کند که خانه امن نیاز به 
مجوز نداشــته و در این زمینه اقدامی هم نکرده است؛ اولین دلیل برمی گردد 
به غیرحضوری و غیرفیزیکی بودن این مشــاوره ها: «اگر بخواهیم خانه امن را 
به صورت فیزیکی درســت کنیــم و از آدم ها به صورت فیزیکی در این خانه ها 
حمایت کنیم، باید از بهزیســتی مجوز داشته باشیم؛ اما تا زمانی که مشاوره ها 
صرفا به صورت تلفنی اســت، نیازی به چنین مجوزهایی نیســت». در ســوی 
دیگر، دلیل دیگری هم وجود دارد که رئیســی به آن اشاره می کند: «از آنجایی 
کــه فعالیت چنین مراکزی اغلب با سیاســت های کلی اداره جامعه همراهی 
دارد و قصد و نیتش صرفا کاهش خشــونت های خانگی، کاهش آمار طلاق و 
آســیب های اجتماعی و افزایش میزان رضایت از زندگی است و البته تمام این 
اهداف به صورت رایگان و داوطلبانه پیگیری می شــوند، نیاز به داشتن مجوز 
رسمی احســاس نمی شــود». او همچنین به وضعیت تکامل قانون در زمینه 
خانواده هم اشاره می کند که راهی تقریبا قانونی برای حمایت از خانواده ها از 
طریق مجاری ای مانند مراکز مشاوره تلفنی به وجود می آورد: «اگر به تحولات 
قانون گذاری در کشــور نگاه کنیم، کم یا زیاد ســعی شده که پارامترهایی مانند 

خشــونت خانگی، طلاق و... کاهش پیدا کنــد، بنابراین در یک چارچوب کلی، 
سیاســت های قانونی کشــور هم تضادی با چنین مراکــزی ندارند. باید به این 
نکته توجه کرد که از نظر قوانین شرعی نیز شرع مخالف صددرصدی خشونت 
اســت و قانون نیز مخالف هر نوع خشــونت فیزیکی، به طوری که هر دوی این 
اهرم ها برای هر نوع خشــونت، جرم انگاری کرده اند. شــاید به نوعی مسئله ما 
این باشــد که همین قانون ها به صورت دقیق اجرا نمی شوند و یکی از کارهای 
ما در این مشــاوره ها همین اســت که به فرد توضیح می دهیم چطور از قانون 
درســت و بجا استفاده کند تا خشــونتی که علیه وی روا شده کاهش پیدا کند 

یا لااقل تکرار نشود». 
با این همه او معتقد اســت: «اگرچه فعالیت به صورت آنلاین نیاز به مجوز 
ویژه ای ندارد اما ارائه مشــاوره، به تخصص حقوقی (وکالت)، یا روان شناسی 
و مــددکاری در ایــن حوزه نیاز دارد. مشــاور بایــد توانایی علمی بــرای ارائه 
مشاوره داشــته باشد که در «خانه امن»، همه دوســتان داوطلب از تخصص 

برخوردارند».

چرا مشاوره؟ 
داســتان اعظم یک نکته تلخ دیگر هم دارد؛ او گفته بارها به مراکز مشاوره 
و قانــون مراجعه کرده و هر بــار او را ترغیب کرده اند که برگردد و بســوزد و 
بسازد. سوختن و ساختن، اســاس فکری ما در چارچوب زندگی است و گاهی 
فکر می کنیم راهی جز این نیســت؛ اما مشــاوره های تلفنی می خواهند حرف 
تازه ای بزنند، می خواهند بگویند گاهی به جای سوختن و ساختن و تحمل کردن 
می شود علیه خشونت قدمی تازه برداشت. این را می شود از گفته های رئیسی 
هم برداشــت کــرد، آنجا که از خاصیــت این گفت وگوهــای تلفنی می گوید: 
«هرکس با این مرکز یا مراکز مشــابه تماس می گیرد، به نوعی مشاوره دریافت 
می کند. فرد خشــونت دیده چه با ما و چه با هر وکیل دیگری حرف بزند، عملا 
اولین قدم را به سمت کاهش خشــونت دیدن برداشته است، چراکه خشونت 
تا وقتی اســتمرار پیــدا می کند که در یک چارچوب خــاص- مثلا خانه- مهار 
شده باشد؛ اما وقتی از خشــونت در بیرون این چارچوب حرف می زنیم؛ یعنی 
شــروع مقاومت در برابر آن. حتی اگر فــرد به پلیس مراجعه کند، پلیس او را 
به پزشکی قانونی معرفی می کند و این شروع یک پرونده است. فرد خشن این 
پیام را دریافت می کند که در صورت تکرار خشــونت، حسابش با قانون است و 

معمولا از صرافت آن می افتد».
دکتر قاسم زاده هم نگاهش به مراکز مشاوره تلفنی همسو با رئیسی است: 
«طبیعتــا تماس با چنین مراکزی، فــارغ از اینکه دولتی باشــند یا خصوصی، 
اورژانس باشــند یا مشــاوره، تأثیرگذار اســت، لااقل خطرات زندگی در بســتر 
خشــونت به فرد تلفن کننده معرفی می شود و این امکان به وجود می آید که 
از آسیب های بیشتر جلوگیری شود و لااقل نمی گذارد کارد به استخوان برسد. 
مســئله مهم اینجاســت که خدمات مشــاوره ای بهتر با یکی، دو تماس قابل 
دســتیابی نیست، چراکه مشاوره اصولا مانند تجویز پزشک عمل نمی کند که با 
دارو بتوان کاری از پیش برد. اینها نیازمند خدمات بیشتر و مستمری هستند که 

شاید به دلایلی به سمت آن نمی آیند».
به گفته قاســم زاده، اگرچه مشــاوره های تلفنی در حد خود می توانند تأثیر 
بگذارنــد؛ اما بســیاری از مراجعان تلفنی مراکز مشــاوره –چــه دولتی و چه 
خصوصی- مشــکلاتی دارند که نمی شــود به صورت تلفنی آن را حل وفصل 
کرد: «برای این افراد نیازمند به مشاوره حضوری بودیم؛ اما مراکز حضوری در 
این زمینه کم اســت و حتی مراکز مشــاوره دولتی، هزینه بالایی دارند که اکثرا 

از عهده آن برنمی آیند». از اینجا به بعد را همه تقریبا شــنیده ایم؛ خیلی از ما 
برای درمان یا مشــاوره، یکی، دو جلسه به نزد مشــاور یا روان کاو رفته ایم؛ اما 
از آنجایی که هزینه ها در این بخش بســیار بالاســت و تحت پوشش بیمه ای 
قرار ندارد، کار را نیمه کاره رها کرده ایم. مســئله بعدی، افرادی اســت که نیاز 
به مشــاوره دارند، اما به هر دلیلی در کشور نیستند یا مهاجرانی هستند که در 
حاشیه شــهرها زندگی می کنند. به گفته رئیسی، تعداد مشاوره هایی که خانه 
امن به مهاجران افغانســتانی می دهد کم نیست، در این گفت وگوهای تلفنی 
به آنها گوشــزد می شود که می توانند با اســتفاده از خدمات کنسولی بسیاری 
از مشــکلات خود را حل کنند. از ســوی دیگر برخی از مشاوران هم معتقدند 
ایرانی های ترک وطن کرده، تماس های زیادی با مراکز مشاوره داخلی می گیرند 

تا از خدمات یک هم زبان برای بهبود شرایط زندگی شان بهره مند شوند. 
خصوصی یا دولتی؟ 

«چند سالی است که بخش خصوصی توانسته در حوزه مشاوره تلفنی وارد 
شــود و اقدامات خوبی هم در این حوزه انجام داده اســت؛ اما بخش دولتی 
فعــال در این زمینه، همچنان یک برگ برنــده دارد؛ خانه ها و مراکز امن فقط 
توسط بخش دولتی فعال هســتند که وظیفه حمایت کردن از دختران فراری، 
شکنجه دیده ها، خشونت دیده ها و... را دارند. اجازه ساخت چنین خانه هایی به 
بخش خصوصی داده نمی شود». این بخشی از اظهارات دکتر قاسم زاده است 
در پاسخ به حضور بخش خصوصی در هات لاین ها؛ اما چرا بخش خصوصی 
در این زمینه وارد عمل شــده؟ مشکل کجاست؟ آیا بخش دولتی کم کار بوده 
یا این بخش خصوصی اســت که در این زمینه احساس خطر کرده و وارد شده 
اســت؟ دکتر قاسم زاده چند پاســخ مختلف دراین باره دارد: «اولین دلیل ورود 
بخش خصوصی قطعا افزایش آسیب هاســت. من حدود ۱۵ ســال در صدای 
مشاور بهزیستی مشغول فعالیت بودم و گاهی افرادی که تماس می گرفتند از 
اینکه مدت ها پشــت خط معطل شده اند، عصبانی و ناراحت بودند. این نشان 
از افزایش مشــکلات و آسیب ها دارد و شاید بهتر است بگوییم در شرایطی که 
ماه به ماه شــاهد افزایش چنین آســیب هایی هستیم، ورود بخش خصوصی، 
به دلیل کم کردن محدودیت در دسترسی آسیب دیده ها به خدمات مشاوره ای 
اســت». از ســوی دیگر، دلیل بعدی حضور بخش خصوصی در این حوزه، از 
نظر قاسم زاده، حل مسئله ناگفته «اعتماد» است: «بسیاری از مراجعان تلفنی 
از مطالبی که می خواســتند به صدای مشاور بگویند می ترسیدند، می دانستند 
خطوط این مرکز به دلیل دولتی بودن به نوعی کنترل می شــود و حتی گاهی ما 
شاهد مداخله مشــاورهایی بودیم که در حین مکالمه مشاور با مراجعه کننده 
تلفنــی، روی خط می آمدند و نظرات خود را ارائه می کردند». این بی اعتمادی 
البته موضوعی اســت که بخش خصوصی هم به نوعی با آن دســت به گریبان 
اســت به طوری که به نظر می رسد فرد خشــونت دیده از نزدیک ترین شخص 
زندگی اش، نمی تواند به راحتی به دیگرانی که آنها را نمی بیند و نمی شناســد، 
اعتماد کند؛ اما آن طور که این مشــاور با سابقه می گوید، سومین دلیل افزایش 
مراکز خصوصی در زمینه مشاوره تلفنی، بی شک، افزایش آگاهی مردم است: 
«قبلا این طور نبود؛ یعنی مردم به طور معمول نســبت به مشاوره گارد داشتند، 
مردها با این عنوان که «مگر دیوانه ام که بروم پیش مشاور؟» در برابر این گزینه 
مقاومت می کردند. الان شــرایط بهتر شــده؛ اگرچه هنوز آقایان در این زمینه 

مقاومت بیشتری دارند».
آمارهای اعلام نشده

ورود بخــش خصوصــی به حوزه مشــاوره تلفنی، به ویژه وقتــی که درباره 
خشــونت های خانگی باشد، عملا واردشدن به حوزه نگفته هایی ست که نه تنها 
به راحتی درباره شــان حرفی زده نمی شــود؛ بلکه عملا آمار منتشرشده ای هم 
ندارند. مراکز مشــاوره دولتی هــم در این زمینه مشــکلات فراوانی دارند؛ مثلا 
اورژانس ۱۲۳، پس از ۱۶ ســال فعالیت تاکنون چند بار در زمینه خشــونت های 
خانگی، گزارشــی منتشــر کرده و اگر آماری در این زمینه وجود دارد، چرا اعلام 
نمی شود؟ آن طور که کارشناسان می گویند، در این زمینه ها گزارش هایی به شکل 
طبقه بندی شــده از سوی هات لاین های مشــاوره ای تهیه می شود؛ اما بسیاری از 
این آمارها طبقه بندی شــده و اعلام نکردنی هســتند. شــاید اگر اعلام شــوند، 
اعظم ها بهتر بتوانند خود را برای حبس شدن در صندوق های داغ آماده کنند... .

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکارى ایران

آیا می توان با یک تلفن ساده، رفتار خشونت آمیز همسر  را  اطلاع داد؟ 
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